
تماشاخانه

نكاتى درباره نمايش 
«ملكه زيبايى لى نين»

 خشونت به سبك مك دونا

ــونت چه رنگى دارد؟ قرمز است  خش
لابد، شايد هم سياه و پر از برزخ هاى حسى 
ــت. اما  كه با انتقام و برون ريزى همراه اس
ــونت در  ــن بار وضع فرق مى كند؛ خش اي
ــه زيبايى لى نين»  ــراى تازه اى از «ملك اج
ــت، شست وشوى  رنگى ندارد، سفيد اس
خون است و درگيرى انسان با دو معضل 

هميشگى اش؛ وسواس و ديوانگى. 
ــد در نقد تمدن  ــال ها پيش فروي س
ــاره كرد؛ هر چه  به يك نكته عجيب اش
تكامل، احساس هاى آدمى را تحت تاثير 
ــان اندازه  ــد، به هم ــود تغيير مى ده خ
ــت هاى ما از بروز احساس هايمان  برداش
ــمايلى تازه به خود مى گيرد.  شكل و ش
مارتين مك دونا، نويسنده آمريكايى اين 
ــان داده كه در اين مسخ  نمايشنامه نش
ــرد نه ذات  ــه تغيير مى پذي دمادم، آنچ
ــونت بلكه نوع جلوه كردن آن است  خش
ــه در درون فضايى آميخته از مدرنيته  ك
ــنت، مى تواند حتى به يك وسواس  و س
ساده در شست وشو و تسلط رنگ سفيد 

بر صحنه تئاتر بدل شود. 

تازه ترين اجراى «ملكه زيباى لى نين» 
به كارگردانى و طراحى همايون غنى زاده 
ــفيدى  فرصت تازه اى براى خلق رنگ س
ــت.  ــن مخاطب اس ــاب آن در ذه و بازت
ــرده معناى  ــعى ك ــى زاده آگاهانه س غن
ــفيد را  معصوميت و صميميت رنگ س
ــنامه در  با اجرايى متفاوت از اين نمايش
ذهن مخاطب تغيير دهد. در بسيارى از 
ــن ها، رنگ سفيد و وسواس براى  ميزانس
ــن دارد. بازيگران  ــر مت ــزى، غلبه ب تمي
ــون در  ــى نمى گويند چ ــوگ خاص ديال
ــدال  ــته در ج ــن گذش ــته اند و اي گذش
ــوينده  ــه و مواد ش ــفيد صحن با رنگ س
ــب بايد  ــى بماند. مخاط ــد باق مى خواه
ــن، از كجا  دريابد كه ديوانه هاى روى س
ــران نمى خواهند به او  ــد و بازيگ آمده ان
چيزى بگويند چرا كه دارند گذشته خود 
ــونت اينجا با رنگ  را پاك مى كنند. خش
تازه اى خود را نشان مى دهد؛ وقتى دختر 
طغيانگر، مادرش را مى كشد و خون روى 
ديوارهاى سفيد صحنه مى پاشد ما شاهد 
ــتيم. متن و  ــده هس ــونتى عادى ش خش
كارگردانى آن اينجا خودى نشان مى دهد، 
بازيگران تى و مواد شوينده به دست شروع 
مى كنند به شستن صحنه و سفيدى، رنگ 
غالب مى شود. خشونتى، خشونت قديمى 
را مى شويد و خودى نشان مى دهد آن هم 
ــفيد و آن هم تنها با  فقط با يك رنگ؛ س

يك بو؛ بوى مواد شوينده. 

روزنه آبى

نگاهى به نمايش «بى بى بيدل»
فراتر از واقع گرايى

ــدل در فضايى  ــش بى بى بي نماي
ــى اجرا  ــى و واقع ــبتا جادوي نس
ــايد هم بهتر است  ــود، ش مى ش
ــرى در مكتب  ــه با اث بگوييم ك
رئاليسم جادويى مواجه هستيم. 
ــيال و درهم ريختن زمانى و مكانى  ــايد هم بهتر باشد اين فضاى س ش
ــيال ذهن است، نوعى اكسپرسيونيسم تلقى كنيم.  را كه مرتبط با س
البته در بطن اثر بر جهان هاى موازى و درگيرى آدم ها در گذشته، حال 
و آينده تاكيد مى شود و آنچه اتفاق مى افتد بين قطعيت و نسبيت اثر 
ــت و اين مبحث هم متناسب با مباحث پسامدرن است.  سرگردان اس
ــت كه از آميزش  ــا اين تعابير بى بى بيدل اثرى تلفيقى و تركيبى اس ب
ــيوه هاى متعدد و حتى متناقض شكل گرفته است. به  تكنيك ها و ش
همين دليل مى شود گفت هم متن نادر برهانى مرند و هم اجراى آزاده 

انصارى قابل اعتناست. 
بى بى بيدل به روابط عاطفى و صميمى و عاشقانه چند دختر و پسر 
مى پردازد كه حالا پس از سال ها دو نوجوان 16ساله روايتگر اين روابط 
ــتند. مسيح، (محسن قصابيان)،  و ماجراهاى غريب بين اين آدم ها هس
مهندس و چاپخانه دارد، سياوش، (محمودرضا رحيمى) پزشك بانوان 
ــتان هم دانشگاهى در ويلايى  ــت. اين دو به همراه دو دختر از دوس اس
ــتند. گيتى (آناهيتا اقبال نژاد) و فريبا (فرشته سرابندى) هركدام  هس
به گونه اى گرفتار يكى از اين دو مرد هستند. اما به زندان افتادن سياوش 
ــود كه هر دو زن  ــر هم همين درمان هاى زنانه و زايمان باعث مى ش س
ــوند. فريبا زن رسمى مسيح است و گيتى  ــمت مسيح ش نصيب و قس
هم زن غيررسمى. گيتى ايران را به قصد سوئد ترك مى كند و در آنجا 
نوزادش، خشايار (سهيل ساعى) را از دست مى هد. در تهران هم فريبا 
مجبور است كه نوزادش، خورشيد (فرانك جليلى) را بنا بر دستور پزشك 
ــقط كند چون نمى تواند آن را به سلامت زايمان كند. سياوش  زنان س
ــت و مسيح ديگر  ــود و همين عامل كوچ گيتى اس از زندان آزاد مى ش
ــم در چشم رفيقش شود. اين نمايش همانند هزارتويى  نمى تواند چش
ــايار و خورشيد، دو  ــت و روايت خش ــت كه عاقبت هم بنا بر خواس اس
ــته اند از هم مى پاشد. اينكه  نوجوانى كه هرگز پا به جهان مادى نگذاش
ــت كه آنان تخيل كرده اند و البته باز بنابر همان قانون  اين قصه اى اس
نسبيت ممكن است كه اين دو به گونه اى ديگر از پدر و مادرى متفاوت 

به دنيا بيايند. 
ــدن اجرا  همين پيچيدگى متن، به گونه اى باعث و بانى سخت ترش
ــيوه بازيگرى  ــت. يك بخش از اين جريان به نحوه بازى و ش ــده اس ش
ــيوه طراحى  ــده و بخش ديگر به لحاظ كمك گرفتن از ش حل وفصل ش
صحنه رضا مهديزاده و طراحى نور رضا حيدرى است. همين كه از ابتدا 
تا به پايان طراحى صحنه يگانه و بى تغيير است، خود فرصتى است براى 
تورفتگى زمان ها و مكان هاى متعدد كه باعث ايجاد ضرباهنگ دقيق و 
متعادلى هم شده است. بازيگران هم طبق همين روال سيال شدن فضا 
ــبت تغيير زمان ها و مكان ها حس خود را  ــعى بر آن كرده اند به نس س
منطبق به لحظه موردنظر كنند. مهديزاده در اين سال ها هم بى شمار كار 
كرده و هم در اكثر موارد خلاق بوده است. در اينجا هم سعى نكرده فضا 

ــلوغ كند و به حداقل ها بسنده كرده، با آنكه زمان درازى و حداقل  را ش
بيش از 16سال براى اين روايت بايد در نظر گرفت. خانه ويلايى دوران 
مجردى و بعد منزل فريبا در تهران و گيتى در سوئد و پارك در سوئد 
ــران و فرودگاه در فضايى متداخل و تركيبى بر لحاظ بصرى قابل  و ته
تفكيك است و البته ميزانسن و چيدمان صحنه و بازى و نور هم به داد 
اين لحظات غامض آمده تا تركيب ها تودرتو قابل رويت و تفكيك شده 

باشد. بنابراين آزاده انصارى هم موفق است. 
بازيگرى همواره در گروه تئاتر معاصر قابل قبول بوده است و در اين 
نمايش هم آناهيتا اقبال نژاد و محسن قصابيان بازى درخورى دارند و بقيه 
هم به حد قابل اعتنا رسيده اند. اما نقد وارد اين است كه ديگر بازيگران 
ــى گرفته اند و حيف  تئاتر ما از اين ميزان بازى و حس و حالت ها پيش
است كه بازيگران گروه ها متوجه اين پيشرفت ها نباشند و همچنان به 
داشته هاى قبلى خويش بسنده كنند. فقط كافى است بازى در بيوه هاى 
غمگين سالار جنگ و سقراط مدنظر قرار گيرد. بالاخره رقابت هاى سالم 
و سازنده بين گروه ها فضاى تئاتر را بسامان تر مى كند و هميشه بايد اين 
را يادآورى كرد كه اين بازيگران نبايد همانند گذشته در صحنه يا حتى 
كمتر از آن باشند، تئاتر ما در جريان بازى، متن و اجرا و حتى طراحى 
صحنه، لباس و نور به مرزهاى تازه اى پا مى گذارد كه به تعبيرى در آن 
ــود استانداردهاى جهانى را مشاهده كرد. البته اين روند هنوز در  مى ش
آستانه يك اتفاق بزرگ است و در صورت پيگيرى گروه ها حتما به اين 

مرحله ورود عينى و ملموس پيدا خواهد كرد. 
ــال ها  ــت و پس از س ــل اس ــور تام ــرى درخ ــدل اث در كل بى بى بي
بى محتواشدن آثار ايرانى مى توان به اين روند اميدوار شد كه پس از اين 
ــاهد آمدوشد آثار جدى و خلاق تئاترى باشيم كه واقعا آثار بى محتوا،  ش
بى هويت و بى ريشه معلوم نبود چه قهقرايى را براى ما در نظر گرفته بودند. 
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صفحه 8 مى كوشيم موانع جوايز خصوصى را رفع كنيم
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صفحه 10 كى يف آرام

 رضا آشفته

«ويشـكا آسـايش» بازيگر گزيـده كار اما موفق سـال هاى اخير 
سـينما، بنا بود امسال براى نخسـتين بار با «كلفت ها»ى ژان ژنه 
روى صحنـه بيايـد كه منتفى شـد اما تصميم او بـراى حضور بر 
صحنـه تئاتر، همچنان جدى بود تا اينكـه از ميانه هاى بهمن ماه 
بـا بازى در «ملكه زيبايى لى نين» مارتيـن مك دونا به كارگردانى 
«همايون غنى زاده» اين خواسـته محقق شـد؛ خواسته اى كه به 
گفته اين بازيگر براى ازبين بردن ترس از صحنه  شكل گرفته بود 
و با پشت سر گذاشتن اولين اجرا، حالا جاى خودش را به اشتياق 
داده است؛ اشتياقى كه در سراسر اجرا از انرژى او كاملا پيداست و 
ظاهرا او را پاگير صحنه كرده است... . بهانه گفت وگو هم صحبت از 

همين ترس ها و اشتياق ها بود. 

 اولين تجربه تان روى صحنه چطور بود؟  �
در اولين اجرا خيلى خيلى دلشوره داشتم، نگران بودم. در عين 
حال خيلى هم هيجان داشتم. ترسم از اين بود كه قرار است چه 
اتفاقى بيفتد. اجراى اول كه گذشت، ترسم ريخت و حتى توانستم 
ــم ببرم. مخصوصا كه نمايش مان با  ــودن روى صحنه لذت ه از ب

استقبال مردم هم روبه رو شد. 
 اينكـه در اولين تجربـه بازيگرى تان در تئاتـر بايد روى  �

صحنه تالار اصلى بازى مى كرديد، دشوار و ترسناك نبود؟ 
نه اصلا! لذتبخش بود. سختى اش همان بار اول بود كه قبلا 
ــت انجام  ــاره كردم. برايم مهم بود كه كارم را درس هم به آن اش
دهم. هم كارگردان، كارگردان حرفه اى بود هم بازيگران همبازى ام 
ــت انجام  حرفه اى بودند. براى همين برايم مهم بود كارم را درس
ــاى خودش را  ــه تالار اصلى، نگرانى ه ــعت صحن دهم. البته وس
داشت. مخصوصا كه همه مى گفتند صدا در اين سالن با مشكل 
ــت. اما در پروسه چهارونيم ماه تمرين، همه مشكلاتى  روبه رو اس
ــان دوران، دايما تمرين  ــت را حل كرديم. در هم كه وجود داش
بيان مى كرديم. حتى اگر در تمرين صداهايمان افت پيدا مى كرد، 
ــاتر  ــاى غنى زاده دايم تذكر مى دادند كه ديالوگ هايتان را رس آق
ــت روى صحنه تالار اصلى اين نمايش را اجرا  بگوييد چون بناس
كنيد. اين تمرينات مداوم و دقيق، باعث شد مشكلى پيدا نكنم. 
جدا از اينها، تجربه بازى روى صحنه تالار اصلى براى هر بازيگر، 
تجربه درخشانى است. جمعيتى كه هر شب مقابلمان نشسته و 
تشويقمان مى كند خستگى اين چهار، پنج ماه تمرين مداوم را از 

تنمان بيرون كرده. 
 با توجه به اينكه شـما در اين اجرا در بيشـتر صحنه ها با  �

كارگردان يعنى آقاى «غنى زاده» همبازى هستيد، اين موضوع 
در تمرينات اختلالى ايجاد نكرد؟ ايشان چگونه هم بازى و هم 

كارگردانى مى كردند؟ 
ــود. ما در طول  ــختى نب آنقدرها كه فكر مى كنيد تجربه س
چهارماه و خرده اى تمرين، حسابى با موقعيتمان آشنا شده بوديم. 
ــن هايمان را تمرين  ــام مدت تمرينات، براى اينكه ميزانس در تم
ــان مقابل من تمرين مى كرد. درواقع  كنيم، يك نفر به جاى ايش
ــاى غنى زاده از بيرون، در عين اينكه ما را كارگردانى مى كردند  آق
ديالوگ هاى نقش خودشان را هم مى گفتند ولى ميزانسن هايشان 
ــرا مى كرد. در تمرينات اوليه كه  ــرد ديگرى به عنوان بدل اج را ف
خودشان حتى ديالوگ ها را هم نمى گفتند. تمرينات اوليه به اين 
شكل بود كه همان بدل از روى متن ديالوگ ها را مى خواند و آقاى 
ــن ها را با ما تمرين مى كرد. چون كارهايى كه  «غنى زاده» ميزانس

خودش در حين بازى قرار بود انجام دهد را از پيش مى دانست. 
 اينكـه قرار بـود با كارگـردان همبازى شـويد، شـما را  �

نمى ترساند؟ 
اتفاقا اوايل تمرينات مى ترسيدم و به كارگردان مى گفتم نكند 
ــى داريد بازى مى كنيد ديگر ما را كارگردانى نكنيد، اما آقاى  وقت
«غنى زاده» پاسخ مى دادند كه نگران نباشيد من برنامه ويژه اى دارم 
و برنامه شان هم همين بود كه بدلى گذاشته بودند و خودشان كل 

ماجرا را از بيرون تماشا مى كردند. 
 اينكه شما در اين اجراى صددقيقه اى اصلا پشت صحنه اى  �

نداريـد و هيچ يـك از بازيگران حتـى در صحنه هايى كه در 

نمايشنامه حضور ندارند از صحنه خارج نمى شوند، نفسگير 
نيسـت؟ اينكه حتى وقتى ديالوگى نداريد بايد گوشـه اى از 
صحنه بمانيد و بازى خيلى زيرپوستى داشته باشيد، خسته تان 

نمى كند؟ 
ــبختانه به مشكل جدى از اين بابت برنخورديم. اما چرا  خوش
خب خستگى اش بسيار است و البته تمركز بيشترى هم مى طلبد. 

 اين ثبات و بى حركتى در گوشه اى از صحنه، به جاى خروج  �
از صحنه چطور است؟ 

تمركز بالايى مى طلبد و واقعا خسته كننده است. 
 بى حركتـى روى صحنـه عريـض سـالن اصلـى يـا آن  �

ميزانسن هاى پرتلاطم سخت تر است ؟ 
خيلى وقتها اين بى حركتى و سكون سخت تر است. بايد ساكت 
باشيم كه توجه تماشاگر جلب نشود. حركات ظريفمان مهم است، 
بايد خيلى حساب شده بازى كنيم. بازى هاى مختصرى داريم كه 
بايد تلاش كنيم از حدى كه لازم است بيرون نزند. درواقع اينطور 
نيست كه مجسمه وار بايستيم. در همان لحظات ميزانسن هايى 
داريم كه بخشى از كار است و اجراى دقيقشان هم براى كارگردان 

اهميت دارد. 
 چـه چيـزى باعـث شـد آقاى  �

«غنـى زاده» به جـاى انتخـاب يك 
بازيگر زن، بـراى ايفاى نقش پيرزن 
نمايشـنامه يعنـى «مـگ» تصميم 
گرفتند خودشـان اين نقش را بازى 

كنند؟ 
راجع به چرايى اين انتخاب خودشان 
ــن مى دانم و در  ــد بگويند اما آنچه م باي
ــد، اين  ــات درباره اش صحبت ش تمرين
ــتند از كليشه  ــان مى خواس بود كه ايش
ــودن بگريزند. از  ــال محض ب ــودن و رئ ب
ــل اتفاقاتى كه در طول اين  طرفى، تحم
نمايش براى «مگ» روى صحنه مى افتد و 

همين طور خرابكارى ها و... براى هر بازيگرى مقدور نبود. 
 آيا بازيگرهاى ديگرى براى ايفاى اين نقش تست شدند؟  �

يا از ابتدا اين نقش براى خودشان بود؟ 
ــان  ــت نداد. از روز اول گفتند كه خودش نه كس ديگرى تس
مى خواهند اين نقش را بازى كنند. البته قرار بود موضوع رسانه اى 

نشود تا به مرحله اجرا برسد. 
 رشته تحصيلى شما در دانشگاه «طراحى صحنه و لباس»  �

بوده. همين امسـال طراحى لباس نمايش «باغ آلبالو»ى آقاى 
معجونى را شما برعهده داشتيد. تجربه طراحى صحنه و لباس 
تئاتر چه اندازه شما را با اين مديوم آشنا و راه را براى بازى روى 

صحنه برايتان هموار كرد؟ 
ــتى،  وقتى در جايگاه طراح صحنه يا لباس يك نمايش هس
خيلى فنى فكر مى كنى. ذهنت به سمت و سوى ديگرى مى رود. 
ــد. يا اينكه چه  ــود كه چه چيز كجا بايد باش دغدغه ات اين مى ش
ــت. تجربه بازيگرى اما  ــاخت لوازم صحنه لازم اس موادى براى س
ــوان گفت بازيگرى و  ــت. تقريبا مى ت تجربه اى كاملا متفاوت اس
ــوان طراح وارد  ــط چندانى ندارند. وقتى به عن طراحى صحنه رب

ــا فرق مى كند و توجه و دقت به  ــوى نگاهت اساس صحنه مى ش
ــت وقتى بازيگر يك نمايش  ــت. ممكن اس چيزهاى ديگرى اس
ــاى طراحى صحنه توجه كنم،  ــتم به جزييات و ريزه كارى ه هس
حتى ممكن است به طراح آن كار پيشنهاداتى بدهم و از تجاربش 
هم استفاده كنم و تجاربم را هم در اختيارش بگذارم اما وقتى صرفا 
ــراح صحنه يا لباس يك تئاترم، خيلى براى بازيگرى ام ايده اى  ط
ــتى  نمى گيرم. اگرچه وقتى مدتى با گروهى حرفه اى همكار هس
ــور دارى به مرور نوع نگاهت به  ــان حض و هر روز در تمرين هايش
ــتخوش تغييراتى مى شود، اما اينكه بگويم از  كليت بازيگرى دس
تجربه طراحى صحنه، براى حضورم روى صحنه به عنوان بازيگر 
ايده گرفتم، اينطور نبوده. در كل نفس تئاتر، چه در مقام بازيگر 
باشى و چه در مقام طراح صحنه يا لباس، تجربه اى بى بديل است. 
ــنا مى شوى. تجربه  در طول تمرينات و اجرا با آدم هاى جديد آش
مى كنى و دقيق مى شوى. اگر روش هاى ديگران در بازى و... برايت 
جالب باشد، به آن توجه مى كنى و حتما مى آموزى. اين آموختن، 
فقط محدود به بازيگرى و طراحى صحنه هم نمى شود. موضوعات 
ديگرى هم معمولا در يك كار تئاتر توجه مرا جلب مى كنند و برايم 
ــتند. نمى دانم اسمش علاقه است يا كنجكاوى و حتى  مهم هس
ــى، اما معمولا همه اتفاقاتى كه در  فضول
طول تمرين و اجرا رقم مى خورند توجه 
مرا جلب مى كنند. هميشه به موسيقى 
ــه مى كنم. آنقدر  ــردازى هم توج و نورپ
ــلط  ــه بر جزييات صحنه يا لباس تس ك
دارم طبعا بر نور و موسيقى تسلط ندارم 
ــنايى  ــوادش را هم ندارم. اما آش چون س
ــن جالب و  ــدام از اينها براى م ــا هر ك ب

هيجان انگيز است. 
�  بـا طراحى صحنه ايـن نمايش چقدر 
موافق بوديد؟ با اين ميزان مينيمال بودن 

صحنه؟ 
ــكل  ــى زياد موافق بودم. اين ش خيل
طراحى صحنه بسيار سوررئال و البته بسيار زياد در خدمت بازى 
ــلوغ نبود و مينيمال بود، خيلى به  و كارگردانى بود. همين كه ش
ــايل آشپزخانه تمرين كرديم.  ما كمك مى كرد. ما چهارماه با وس
ــپزخانه اى  ــه مانده به اجرا، كارگردان تصميم گرفت آش يك هفت
وجود نداشته باشد و همه چيز به طور مينيمال در صحنه باشد 
همين چيزى كه حالا در صحنه نمايش هست، حاصل شد. از نظر 
من- چه از نظر اينكه بازيگرم و چه از اين لحاظ كه طراحى صحنه 

مى دانم- اين مدل جديد و نهايى خيلى بهتر از ورژن قبل است. 
 در طول اين سال ها، هميشه بازيگر سينما بوديد؛ آن هم  �

بسيار گزيده كار و سخت پسند. بعد از اين همه سال، چه نيازى 
احساس كرديد كه سبب شـد بازى روى صحنه را هم تجربه 

كنيد؟ 
هميشه از بازى روى صحنه وحشت داشتم و به يكباره تصميم 
گرفتم مقابل اين ترسم بايستم. خواستم حتما تئاتر را تجربه كنم 
تا اين ترس را از بين ببرم. خيلى هم بابت اين تصميم خوشحالم. 
ــيار زيادى كه داشتم،  براى من چالش واقعا خوبى بود. ترس بس
شكسته شد و از بين رفت. البته وقتى تصميم گرفتم حتما تئاتر را 

تجربه كنم، خيلى برايم مهم بود كه با چه نقش و چه كارى روى 
صحنه بيايم. يعنى هر نمايشنامه يا هر كارگردانى هم برايم پذيرفته 
نبود. تا بالاخره فرصت بسيار خوبى دست داد و وارد پروژه اى شدم 
ــم كارگردانش يعنى  ــت دارم و ه ــنده اش را دوس ــه هم نويس ك
ــال قبل كارهاى اين كارگردان را  «همايون غنى زاده» را. از چند س
ــان خيلى شبيه به آن  تعقيب و هربار فكر مى كردم طرز فكر ايش
چيزى است كه در ذهن من مى گذرد. براى همين، وقتى ايشان به 

من پيشنهاد همكارى دادند، بى درنگ پذيرفتم. 
 اوايل سـال 92 هم قرار بود «كلفت ها» نوشـته ژان ژنه را  �

به كارگردانى ايشـان و بازى پانته آ بهرام و باران كوثرى روى 
صحنه ببريد كه منتفى شد... . 

ــان دوره كوتاه تمرينات «كلفت ها» مرا چندين برابر  اصلا هم
ــتر ترغيب كرد تا بخواهم حتما با آقاى «غنى زاده» تئاتر كار  بيش
كنم. ما براى اجراى «كلفت ها» چهارهفته تمرين كرديم و متاسفانه 
ــد. آن تمرينات فرصت خيلى خوبى را فراهم كردند تا  كار خوابي
ــوم. يكى از تكنيك هايى كه  ــنا ش با نوع نگاه آقاى «غنى زاده» آش
ايشان در كارگردانى داشتند و براى من بسيار جالب بود اين بود 
ــان اصلا  كه ما تا حدود يك ماه بدون متن تمرين مى كرديم. ايش
ــد. در اين مدت، تمرين ها به اين صورت  ــه ما متن را نداده بودن ب
ــان ديالوگ ها را مى گفتند و ما حفظ  بود كه راه مى رفتيم و ايش
مى كرديم و بعد همين طور جمله به جمله و ميزانسن به ميزانسن، 
يك پرده را پيش مى رفتيم و به مرور جمله جمله به ديالوگ ها و 
ميزانسن هايمان اضافه مى شد. ايشان بعد از سه يا چهارهفته تازه 
به ما نمايشنامه را دادند. دو هفته اول تمرينات حتى نمى دانستم 

از اول تا آخر نمايش چه اتفاقاتى قرار است بيفتد. 
 پـس چطـور قبول كرديـد در نمايشـى بـازى كنيد كه  �

نمى دانيد آخرش چگونه رقم مى خورد؟ 
ــرط اول اشتياق براى كار با آقاى «غنى زاده» بود كه اين را  ش
ــه اصلا بيايم قدم به قدم جلو  ــتم. بعد هم برايم جذاب بود ك داش
ــتم اين  ــد. البته مى دانس بروم و ببينم آخر نمايش چه خواهد ش
ــت و «مك دونا» نويسنده اثر هم به  نمايشنامه، بسيار معروف اس
اندازه كافى معتبر است، اينها باعث مى شد ترديدى نداشته باشم 
كه آخرش چه مى شود. اما در كل، اين اجرا برايم حالت كشف و 
شهود داشت و روش آقاى «غنى زاده» روش بسيار جالبى براى من 

به نقش رساندن بود. 
 در نمايش«كلفت هـا» هـم تمرينات با هميـن روند پيش  �

مى رفت؟ 
آنجا هم همين طور بود. با اين روش آنجا آشنا شده بودم. براى 
ــا در «ملكه زيبايى لى نين» بازى  ــتند ت همين وقتى از من خواس
كنم، با روش ايشان كاملا آشنا بودم و آن را مى پسنديدم، بنابراين 

بى درنگ پذيرفتم. 
 در اجراى ميزانسـن هاى خيلى سخت و پرتلاطمى كه با  �

«راكينگ چير» در صحنه اين نمايش داريد تا چه اندازه اينكه 
ورزشكار حرفه اى هستيد، كمكتان كرد؟ 

اگر نگويم صددرصد، بايد حتما بگويم 99/9درصد. اصولا زياد 
ــرم ورزش كرده ام. بايد اعتراف كنم اگر  ورزش مى كنم. همه عم
ورزشكار نبودم، صرفا با تمرينات بازيگرى كه داشتم، نمى توانستم 
ــوار را اجرا كنم. آمادگى جسمانى زيادى  ــن هاى دش اين ميزانس
مى طلبيدند. ميزانسن هاى «راكينگ چير» با سه ماه تمرين محقق 
شدند. روز اولى كه «راكينگ چير» آمده بود مى ترسيدم به سمتش 
بروم و برايم مثل هيولا بود اما به مرور با سيستمش آشنا شدم و 
تمرينات زياد و فشرده و مداوم باعث شدند كه به آن عادت كنم. 
در كل خيلى زمان و انرژى برد. روند هم به اين صورت بود كه آقاى 
«غنى زاده» يك ميزانسن را به من مى دادند و وقتى مى ديدند كه از 

پس آن برآمده ام، ميزانسن ديگرى را اضافه مى كرد. 
 با اين همه تجربه هيجان انگيز اما سختى كه در اين اجرا  �

پشت سر گذاشته ايد، فكر مى كنيد باز هم روى صحنه خواهيد 
آمد؟ 

ــتاقم اما اگر كارى پيشنهاد شود خب  ــيار مش اميدوارم. بس
بستگى به كار و متن و كارگردان هم دارد. 

 پاگير صحنه شديد يا نه؟  �
ــخت و پرهيجان برايم  ــه كارهاى س صددرصد. كلا هميش
جذاب است. هر كارى سخت تر باشد، براى انجامش مشتاق ترم. 
تئاتر و حضور روى صحنه هم برايم همين طور است. براى همين 

پاگيرش شدم.

ارزيابى «ويشكا آسايش» از اولين تجربه تئاترى اش در «ملكه زيبايى لى نين»: 

پاگير صحنه شدم
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